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جيم َّا انِ  َّا َِ ِ اللهّٰ «أذُ
حيم» َّا حمٰنِ َّا االلهِ مِ ِ

االله؛» اءِ Hِ مِ ْَ إلى االلهِ أاءِ أْاِم َ نُ ْ َّال وَ االله آلِ ِِآ وَ االله رَسولِ َ لامُ َّا وَ لاةُ َّا وَ اللهِّ «الحمَدُ

لاَمُ: َّیهِ ا ََ ٍِطِا ِ 
َ

أ ُ ُّَ ينَ ِِؤُرُاِ
َ

أ الإِمَامُ «َلَ
«.«.۱ ئٌ ْَ يَفْقِدُكَ لاَ ي ِ

َّَا َْ
َ

فأَ ءٍ شىَْ َّُ تَ ْGَيَ وَ ءٍ شىَْ َّُ تَ
ْ

مَلأَ َُGبَْنَكَ »
کند. جاري را حق ما زبان بر متعال خداي امیدواریم هستیم. علمی نشست این در عزیزان خدمت در خوشبختیم
اصالۀالوجود ”اصالۀ الظهور، بحث بگوییم، سخن موردش در بودیم داده قول پیش ازاین جلسه این در که را بحثی
صلب به هم بعد و می کنم عرض اعزه خدمت را مقدماتی دارم، حقیر که بحث هایی قاعده به بود. اصالۀ العدم؟” یا

می پردازم. بحث
رشته باشیم، داشته پرسش وپاسخ براي را بخشی یک بحث از بعد کنیم، ارائه را بحث ما بفرمایند اجازه دوستان اگر

کنم. تقریر را بحث بهتر مقداري بتوانم شاید من لااقل و نمی شود ازهم گسسته کلام
جناب الوصیه اثبات کتاب در الفداء له العالمین ارواح و روحی (علیه السلام) ابی طالب بن علی از خواندم که روایتی
صفحه عینی و علمی توحید کتاب در طهرانی حسینی علامه مرحوم و شش، و نود صفحه سنگی طبع مسعودي

است. کرده نقل ایشان از نوزده و سیصد
مقدمات

آشناست. خوانده اي فلسفه طلبه هر براي ؟»، ما «الاصیل دقیق تر تعبیر به یا الماهیۀ او وجود اصالت بحث . 1
باشد. خوانده فلسفه” ”آموزش و الحکمۀ” ”بدایۀ مقدماتی”، ”فلسفه کتاب حد در را فلسفه اگر حتی

این ادبیات با بحث، این با مخاطب که است این بر فرض شود. مکررات تکرار نباید بحث این در لذا و
را بحث این کراراً و مراراً خود چه بسا و آشناست بحث این در ادله با و بحث این در مدعاها با بحث،

باشد. کرده تدریس
لذا و شده آغاز میرداماد مرحوم از بحث این (ره)، مطهري شهید مرحوم از تبعاً حقیر نظر به دوم، مقدمه . 2
آن حالا است. نادرست میرداماد از پیش مسئله این طرف یک به اعتقاد درباره شخصیتی هر به نسبتی هر
ماهیت اصالت که باشد دوانی محقق جناب یا شده، شهره ماهیت اصالت به که باشد اشراق شیخ شخصیت
است؛ نسبت داده شده آن ها به وجود اصالت که باشد ابن سینا یا بهمنیار جناب یا است، نسبت داده شده او به
شهید تعبیر به و است نبوده مطرح بحث این میرداماد از پیش تا من دیدگاه از و من نزد نمی کند. فرقی
در نص که می بینیم عباراتی میرداماد از پیش علماي کلمات در ما که است همان شاهد بهترین (ره) مطهري
یک من که بهمنیار کلمات در است. ماهیت اصالت در نص که می بینیم عباراتی نیز و است وجود اصالت

نیست. مطرح آن ها براي مسئله اصل که است آن به خاطر این و بود روشن کاملاً داشتم تفحصی
مسئله یک ؟» ما «الاصیل مسئله دقیق تر تعبیر به و را ماهیت یا وجود اصالت مسئله بنده سوم، مقدمه . 3
باز گرچه است برهان به محتاج که می دانم نظري و کسبی مسئله را مسئله بلکه نمی دانم کالبدیهی یا بدیهی
التصدیق بدیهی و التصور نظري فلسفی، مسائل غالب که هستم نظر این به قائل (ره) مطهري شهید از تبعاً
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مسئله بنده، دیدگاه از بنابراین، می کند. نظري را مسئله نیز اطراف تصور بودن نظري به هرحال اما است.
است، ھا”» اساتها ا G H”» که فطریات مانند کالبدیهی حتی یا بدیهی مسئله الماهیۀ؟، أو اصالۀالوجود

نمی دانم.
آیت االله مرحوم با مسئله این در و نمی بینم لفظی اختلاف مسائل مصادیق از را مسئله این بنده چهارم، مقدمه . 4
اختلاف مسئله سبحانی آیت االله حضرت از نقل به بروجردي آیت االله مرحوم داریم. اختلاف نظر بروجردي
نزاع نزاع، نیست. لفظی دعواي دعوا، ما دیدگاه به نه! می دانست. لفظی دعواي را ماهیت یا وجود اصالت

است. معنوي
و نمی بینم معرفت شناسی و هستی شناسی بین خلط باب از را ما؟”» «”الاصیل مسئله بنده پنجم، مقدمه . 5
اگر صورت گرفته؛ خلطی مسئله این در معتقدند ایشان که احمدي دکتر آقاي با داریم اختلاف زمینه این در
ماهیت آن از اصالت بیندیشیم معرفت شناسانه اگر لکن است وجود آن از اصالت بیندیشیم هستی شناسانه

نیستم. قائل هم رأي این به و می بینم هستی شناسانه صددرصد را مسئله بنده است.
باشد، داشته چینش یک از بیش مسائل چینش در می تواند دانشی هر که است این بر اعتقادم ششم، مقدمه . 6
یک و باشد داشته میانی چینش یک باشد، داشته آغازین چینش یک دانشی یک که ندارد منعی هیچ یعنی
بر این و باشد نیافته دست پایانی چینش آن به دلیل، هر به علمی مکتب یک مبدع چه بسا و پایانی چینش
یک را او توسط شده پایه ریزي مکتب مبدع، شخصیت یک نظریات آخرین اساس بر که است دیگران عهده
اعتباري دانش هاي نه است برهانی دانش هاي من مقصود که دانش یک چینش بنابراین، دهند. جدید چینش
چینش یک از بیش می تواند برهانی دانش هاي و فلسفه و ریاضیات و منطق مثل ادبیات؛ و اصول و فقه مثل
مسائل از که تفسیري اساس بر مسائل ترتب این و می زند رقم مسائل ترتب را دانش یک چینش باشد. داشته

است. قابل تغییر می شود ارائه
کنم. عرض مثال تا سه دو دوستان، ذهن به کنیم نزدیک کردم، عرض الان که بحثی این مقداري یک بخواهم
تقریر اساس بر اینکه حال و است آخر بحث الاخص بالمعنی الهیات فلسفه، کنونی چینش در اول، مثال
آنچه ندارد منعی است. اول مسئله خدا وجود اثبات بحث صدیقین، برهان از (ره) طباطبایی علامه مرحوم
بعضی بر متقدم را، معرفت شناسی مباحث از برخی ما ندارد منعی ببینیم. اول می دیدیم، آخر آغاز در که را
اصول کتاب در (ره) مطهري شهید مرحوم و (ره) طباطبایی علامه به مانند و بدانیم هستی شناسی مسائل از

کنیم. عمل فلسفه” ”آموزش کتاب در یزدي مصباح آیت االله حضرت یا رئالیسم، روش و فلسفه
جلو، می رویم قدم چند است. موجود”»  بما «”موجود موضوع می گوییم فلسفه موضوع در دوم، مثال
یا ”وجود ما نگاه نیست. موجود”»  بما «”موجود موضوع ما دیدگاه از دیگر وجودي. اصالت می شویم

ببینیم. زائد فلسفه در را ماهیت بحث رابط، وجود به اعتقاد از بعد نیست مانعی شد. ماهیت”
نیست ماهیت انتزاع منشأ رابط وجود نیز ممکن در نیست. مطرح ته”»، Gإ ماھیته «”الحق واجب، در بگوییم
معلول نیاز مناط بحث رابط، وجود نظریه پذیرش از پس می شود. گذاشته کنار کاملاً ماهیت صورت این در

بینگاریم. نادیده اصلاً ببینیم، لغو را علت به
یک مبدع که کند جلوه متفاوت پایان، در و آغاز در راه، میانه در ابتدا، می تواند علم یک مسائل چینش پس
آن چینش از خود نظریات آخرین اساس بر جدیدي تنظیم تا باشد نرسیده خود دلیل، هر به فلسفی مکتب

کنند. چنین که است دیگران عهده بر باشد، کرده ارائه مکتب و علم
گرچه باشد. اسلامی عرفان رأي همان باید می شود گفته جلسه این در که آنچه ما، گمان به هفتم، مقدمه . 7
مثل ما ادعاي این کنیم، تنظیر بخواهیم اگر کرده اند. تصریح اجمالاً که باشند نکرده تصریح بدان عارفان
ادعاي شیخ است. المبنی علی اجماعات اجماع، ادعاهاي از بخشی فقه در است. فقه در المبنی علی اجماع
پس معتقدند مطلب این به چون شیعه فقهاي می گوید کجاست؟ اجماع این می گوییم است، کرده اجماع

می گوییم. المبنی علی اجماعات موارد این به باشد، چنین باید
باید می کنیم مطرح امروز که بحثی این در اسلامی عارفان و اسلامی عرفان نگاه که است این ما ادعاي
فیلسوفان اسلامی، مشّائی فیلسوفان اسلامی، متکلمان معتقدیم بالاتر یک قدم می کنیم. ارائه ما که باشد همین

باشند. معتقد رأي این به باید همه اسلامی متعالیه حکیمان و اسلامی اشراقی
تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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همین طور، هم اشراقی همین طور، هم مشّائی می گوییم، امروز ما که بزند را حرف همین باید هم متکلم
باشد. معتقد باید دندان بن از مطلب این به که هم عارف و همین طور هم متعالیه حکیم

منطقی ترتیب خودتان بعد دیگر نرسیدم. یعنی ندادم، منطقی ترتیب را مقدمات خیلی (من هشتم، مقدمه . 8
”حق و دقیق” و ”جلیّ یا أدقّ” و ”دقیق نظریه من، دیدگاه از بکنند.) نهایی چینش دیگران شد قرار بدهید.
علامه الاستاذ سیدنا مرحوم خلاف و (ره) طباطبایی علامه مرحوم خلاف من است. باطل دو” هر دانستن
هر و کرد ارائه هم مقابل نظریه دو محمول، و موضوع یک در می توان که ندارم اعتقاد (ره)، طهرانی حسینی
مطرح دقیق نام با را دیگري و جلی نام با را یکی یا أدقّ نام با را دیگري و دقیق نام با را یکی و باشد حق دو
می کند، برطرف را او موضوع است، دیگري نظر بر وارد اصولی تعبیر به نظر یک اگر سخن، دیگر به کرد؛
این ما را تنافی نهایت آخرَ»؛ ًمو ِظرّا أ دفعِ  رفع   Iأک و أشدّ افٍ «ای و است تنافی اشدّ این

است. اقوي حکومت از گفتیم را، اصول علم در ورود می دانیم.
بخش در داریم اعتقاد هستی شناسی در عرفان رأي به کردیم ارائه امروز که مسئله اي این در ما نهم، مقدمه . 9
نظریه همان را عرفان رأي ما اینکه چه داریم، نظر اختلاف عارفان با جزئی مسائل از برخی در لکن کلیات
بر وارد ایرادات که است این (ره) کربلایی احمد سید مرحوم به تبع ما اعتقاد و می دانیم «”ّأا «”ذوق
اشکالات مبناي نیست. وارد هیچ کدام گرفته نظریه این بر اشکال ده اسفار صاحب مرحوم فقط که نظر این
اگر است. شده اشکال باعث این و کنند تحلیل حکمی مبانی با را عرفانی نظر یک خواسته اند که بوده این
احمد سید مرحوم که می شد تحلیل عرفانی مبانی با است) کننده مشخص اسمش (که «”ّأا «”ذوق نظریه
این عین و است کرده چنین عرفانی” و حکمی مکاتیب در عینی و علمی ”توحید کتاب در (ره) کربلایی
عارفانه رأي می کنیم عرض امروز که مسئله اي در ما رأي پس نمی شد. وارد دوانی محقق مرحوم بر اشکالات
وارد را زده دوانی محقق جناب بر که اتهاماتی می دانیم. عرفان نظریه همین نیز را «”ّأا «”ذوق نظریه و
حواشی در (ره) سبزواري آقاي مرحوم (ره)، طباطبایی آقاي مرحوم را اشکالات این اکثر البته نمی دانیم؛

داده اند. پاسخ اسفار
کثرت بودن پوچ و بودن توهم و بودن پندار نپخته و خام نظریه به عرفان در کثرت وجوه در من دهم، مقدمه . 10
(نقش باشد أحول چشم دومین نقش کثرت که شده مشهور جمله این با عرفان در نظریه این ندارم. اعتقاد
اقتداء به را کثرت ما نیستیم. معتقد این به ما همین. یعنی کثرت می گویند را این دوبین) انسان چشم دوم

می دانیم. االله آیات را ماسوي می دانیم. آیت االله عرفان، از محققان
(ره) صدرالمتألهین نهایی رأي که وجود شخصی وحدت اساس بر که است این بر من اعتقاد یازدهم، مقدمه . 11
صدرایی حکمت پایه دو است، نشانده کرسی به برهان با را او علیت، بحث پایانی فصل دوازده در و است
کرده ام تبیین و ارائه مقاله اي در مستقلاً را بحث این چون فرومی ریزد. وجود تشکیک و وجود اصالت یعنی
که است این نشستیم اصالۀالعدم أو اصالۀ الظهور بحث به ما اینکه سرّ اصلاً و نمی پردازیم آن به اینجا در ،2
طرح براي جایی وجود، شخصی وحدت اساس بر وجود تشکیک و وجود اصالت فروریختن با ما گمان به

می انداختیم. در نو طرحی باید نداشت. وجود الماهیۀ او اصالۀالوجود
بادقت است. پرکرده را خارج ملأ که واقعیتی یعنی مفهوماً اصیل و اصالت از من مقصود دوازدهم، مقدمه . 12
ماهیت یا وجود سنخ از گرچه پرکرده را خارج ملأ که واقعیتی ”وجودي”، نگفتم ”واقعیتی” چیدم. را کلمات

باشد. نبوده فلسفه) به اصطلاح ماهیت سنخ از عرفان، به اصطلاح وجود سنخ (از
این را اصیل اگر که مقدمات در می رسیم است. پرکرده را خارج ملأ که چیزي یعنی اصیل از ما مقصود

می رسیم. آن به چه؟ یعنی اعتباري می دانیم،

اصا”» عنوان تحت دارد بحثی ااھیة”؟»، أو «”اصااجود بحث وزان به عرفان سیزدهم، مقدمه . 13
است؟ اصیل کثرت یا است اصیل وحدت ة؟”»، Iالک أو اة

در یکی ماسوي. و خدا ساحت در یکی کنیم. دنبال می توانیم ما عرفان، در ساحت دو در را بحث این
www.rezaitehrani.ir3
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عرفان در دو هر اثر، یا الهی فعل آثار، یا منبسط وجود اطلاقی، فیض مستفیض ها. و الفیض اصل ساحت
الکثرة. اعتباریۀ و الوحدة اصالۀ به است قائل عرفان دو هر در و است مطرح

از اصالت می گوید یا است. اعتباري ماهیت است، وجود آن از اصالت می گوید فیلسوف چهاردهم، مقدمه . 14
ظهورات را خارج ملأ اصالۀ الظهور، به شدیم قائل بحث این در اگر است. اعتباري وجود و است ماهیت آن
فرض اعتباري می خواهیم را چیزي چه چیست؟ اعتباري اش امر اصیل، این مقابل در دانستیم، آیات دانستیم،

کنیم؟
مطرح دوگانه نیست لازم را بحث نیست. اعتباري امر یک وجود به نیاز اصالت، بحث در داریم اعتقاد ما اولاً
معناي پرکننده معنی به اصیل « الأصیل؟  «ما است؟ پرکرده چه را خارج ملأ می گوییم ما همیشه. کنیم
از یکی بعد کنیم، دوگانه انگاري ما و باشد اعتباري امر یک و غیراصیلی امر یک حتماً نیست لازم خارج؛

ببینیم. اصیل را دوگانه این
باشد چیزي پرکرده را خارج ملأ آنچه است ممکن چیست؟” پرکرده را خارج ملأ که ”آنچه است این سؤال

اولاً.» «ا نباشد. مطرح اعتباري امر دیگر او برابر در که
ماسوي در که است مطرح عرفان در بحث این باشد، کار در اعتباري امر یک باید بالاخره نه! بگویید اگر
از تعبیر نود عرفان در که اطلاقی منبسط وجود آن الخلَقىِ؟» «یَلىِ چهره یا است اصیل « الحقىَِّ «یَلىِ چهره االله

است؟ اصیل او هست، او
مستفیض ها، این از اصیل اند، مستفیض ها نه! یا كرَْامِ}3.» ِ

ْ
الإ وَ لاََلِ

ْ
الج كَ{ذُو رَبِّ ُَْو قىَٰ ْ َي وَ َنٍ ا َْ ََ ْَ ُّُ»

است. قابل پذیرش جواب دو هر می شود. مفهومی و ذهنی انتزاع واحد، امر آن
قائل نسبی الماهیتی اصالۀ به (ره) کربلایی احمد سید مرحوم تحلیل و تصریح طبق عرفان پانزدهم، مقدمه . 15
این دارد. اطلاقی فیض متعال خداي عرفان، در که است آن نیز مطلب سرّ باشد. نباید هم این جز و است
است، چهارمش أعیان ثابته مرتبه دارد، مرتبه چهار برین فیض زیرین؛ و برین است، دوبخشی اطلاقی فیض
ماهیات حکم در هم هویات هویات، هم و ماهیات هم می گوید اگر و ماهیات می گوید عرفان را  أعیان ثابته
ظهور یا وجود هنوز ظاهرند. ظهوراالله به موجودند، وجوداالله به آنجا که است این بر فرض چون است؛
به می کشد، عینیت به ذات خارج می آید که دومی فیض آن نکردند. دریافت نکردند، درك را خود خاص

به أعیان ثابته. خورد؟ می چه
در می شود ظاهر االله بإظهار یعنی هم عینیت می کند. پیدا عینیت خارج در ماهیات ماهیات اند.  أعیان ثابته

االله. بظهور مقابل
مطلب این می کنیم. استخراج را، مجازي هستی عام مفهوم ما شده اند، ثابت االله بإظهار که ماهیاتی این از حالا
باید علی القاعده ولی است؛ نگفته کسی (ره) کربلایی احمد سید مرحوم به صراحت شاید کیفیت این به را

باشد. چنین
ماهیت نهایت در است. اعتباري دو هر ااھیة» أو «اصااجود بحث در عرفان دیدگاه از شانزدهم، مقدمه . 16
کرده اند. تصریح کربلایی احمد سید مرحوم مطلب این به است. إعتبارٍ» فى «إعتبارٌ وجود و است اعتبار
عبارات از عبارت دو یا یک می کنیم. نقل عبارت تا پنج بدهد، اجازه ما به وقت اگر جلسه این پایان در (ما
سید مرحوم نمی خوانیم.) را عبارت اینجا می رسیم، آینده در عبارات به چون که می کند ارائه را مطلب همین

دارند. تصریح دیگران و کربلایی احمد
یعنی است. حقیقت مجازبودن در است. مجاز عرفان در االله ماسوي دارد. نیاز دقت کمی هفدهم، مقدمه . 17
حقیقت االله، ماسوي پس نیست. پندار مجازبودنش و بودنش آیت االله بودنش، ظهور نیست. پندار مجازیت اش
باشد، مجاز هم آیتیتّ این در اگر که است حقیقت آیتیتّ این در و هست هستی آیت ولی نیست؛ هستی
مباحث از بسیاري خلط باعث که است نکته اي این و مجاز نه است غلط است، معدوم که است این معنایش

بشود. می تواند
عرفان، در ما پس إخفا، یعنی إعدام و إظهار یعنی إیجاد قیصري، جناب به تصریح عرفان در هجدهم، مقدمه . 18
نداریم. اثري و اسم مطلقاً رابط، وجود به صورت ولو « ل الجود «إاء معنی به ایجاد از عرفان کجاي هیچ

تهرانی4 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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اطلاق بله! بی معناست. این و « ل سه G G االله إاء » یعنی چون است؛ محال « ل الجود «إاء اصلاً و
ذي شأن می گردد. بر ذي شأن و شأن به علیت یعنی سریانی اطلاق معنی است. سریانی اعطاي حق تعالی ذاتی
مفاهیم، بدون دارد را کمالات همه اندماجاً که ذي شأن همین و مفاهیم بدون دارد را کمالات همه اندماجاً
تجلی نیست، إفرازي تجلی تجلی، این و می کند ابراز دارد را خود اطلاقی ظهور آن، در ذاتی، اطلاق آن در
بگوییم، سخن روایات لسان به بخواهیم اگر است. فرق إبرازي تجلی و إفرازي تجلی بین است. إبرازي

هست. «۴ ةٍ َ Gِ «بَُونَةُ بلکه نیست « ٍَعُز «بَُونَةُ
تبیین بر تلاشمان همه یا تلاشمان اکثر امروز درس در ما اینکه است) ما مقدمه آخرین (که نوزدهم، مقدمه . 19

دارد. را خود جاي اثباتش حالا بشود، تبیین مطلب اول می خواهیم نیست. اثبات بر تلاشمان است.
هم اثباتش به اینکه چه می رسیم هم اثباتش به ان شاءاالله بعد باشد! معلوم این بگوییم؟ می خواهیم چه
کار این و بنشانیم کرسی به را نظري عرفان مباحث دور یک برگردیم ما یعنی اثبات، چون ولی پرداختیم؛
به خواستیم بیشتر اینجا در بپردازیم. آن به نخواستیم و است شده انجام هم فراوان شده، انجام کم وبیش

بپردازیم. تبیین
از ولی می کند؛ انتخاب مبنایی می زند، حرفی می گوید، سخنی دانشمندي شخصیتی، چه بسا داریم اعتقاد ما
را لوازم اگر کرد، تبیین برایش باید را لوازم است. غافل خود مبناي لوازم از و است غافل خود گفته لوازم
چه قاعده اش بپذیرد}، باید نیز را {لوازمش می پذیرد را ملزوم اگر نمی پذیرد. هم را ملزوم یعنی نمی پذیرد؛

بود؟
ازِمِهِ.» ََ وَ بِآَرِهِ إَِزَمَ بِشىَءٍ إَزَمَ َ»

بحث صلب
می گویم، دارم چه بفهمم فی الجمله خودم هم که می کنم تقدیم شمارگانی بحث، صلب در هم باز را، مباحثم من

کنم. تفهیم را خود مافی الضمیر بتوانم بهتر اینکه هم
اصالۀ الظهور به باشیم قائل پذیرفتم، حقیر را مبانی این که عرفان مبانی اساس بر باید که است این ادعا حقیقت در

ندارد. معنا اصلاً اصالۀ الماهیۀ یا اصالۀالوجود دیگر؛ تقریري اساس بر اصالۀالعدم یا تقریري، اساس بر
می کنم؛ تقدیم را مطلب این شمارگانی در

واقعیت، اصل مثل متعارفه، اصول از پس (ره) طباطبایی علامه مرحوم به تبع را مسئله این هست؛ خدا اول، . 1
مسئله ما هیچی! است، بشري فکر زیرساخت هاي هیچی! است متعارفه اصول این ها تناقض، امتناع اصل مثل
متعارفه، اصول از پس معتقدیم یعنی می دانیم؛ بشري فکر مسئله اولین متعارفه، اصول از پس را، خدا ثبوت
را خدا هست؟ خدا که است این مسئله اش اولین می نشیند، که اندیشه به می کند، باز که را فکر درب بشر
می کند دقت وقتی بلکه می رسد؛ او به بشر که چیزي اولین می کنیم. یاد ازلی ضرورت عنوان با تقریر این در
مطلب پس خداست. دیگر عبارت ازلی ضرورت است. ازلی ضرورت بوده، غافل و است رسیده که می بیند

هست؛ خدا اینکه اول
برهان تبیین در (ره) طباطبایی علامه مرحوم را، اول مطلب آن است. وجود صرفِ و صرف وجودِ خدا دوم، . 2
تبیین نیستند، قائل ماهیت متعال خداي براي که حکمایی همه را دوم مطلب این کرده اند. تبیین صدیقین
حیث نه دارد، تقییدي حیث نه متعال، خداي که می کند اثبات الاخص بالمعنی ماهیت نفی ادله کرده اند.
صرف بنابراین، الوجود؛ یعنی الوجود صرف می گوییم اگر لذا است؛ وجود صرف و صرف وجود تعلیلی.

الوجود. صرف وجود، طبیعت نیز} {و است الوجود تأکید
است؛ وُجُوداً» نَاهىَ َHَ

َ
«لا است، صرف وجود داراي که خداوند سوم، مطلب . 3

تناهی” عدم ”براهین که نقلی و عقلی براهین با است غیرمتناهی وجود داراي صرف خداي که را مطلب این
اسلامی عارفان و فیلسوفان متکلمان، اجماع مورد مسئله این و دارد دقتی اینجا می کنیم، ثابت می نهیم، نام
اشراقی فیلسوف است، نامحدود خدا می گوید مشایی فیلسوف است، نامحدود خدا می گوید متکلم است.
خدا می گوید هم عارف و است نامحدود خدا می گوید هم متعالیه حکیم است، نامحدود خدا می گوید
طباطبایی علامه مرحوم که است تناهی عدم اثبات وسط حدود از یکی صرافت نفس اصلاً است. نامحدود

پرداخته اند. مطلب این به کتاب هایشان در (ره)
www.rezaitehrani.ir5
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مورد پروردگار، وجودي تناهی عدم که این داریم. کار آن با بعداً را سوم گام این برداشتیم. کنون تا سه گام
کنیم. استفاده آن از می خواهیم بعداً را این است، عارف و فیلسوف و متکلم اتفاق و اجماع

خود، طول در یا خود عرض در نامتناهی یا متناهی را دیگري وجود غیرمتناهی وجود چهارم، مطلب . 4
ندارد معنا او طول در یا او عرض در نامتناهی یا متناهی دیگري وجود بود، نامتناهی وجودي اگر نمی پذیرد.
می دانند و قائل اند، واجب وجود تناهی عدم به چون (حفظه االله)، فیاضی غلامرضا شیخ آیت االله مثل لذا و
االله در االله ماسوي شده اند قائل نمی پذیرد، خود طول یا خود عرض در را دیگري وجود نامتناهی وجود

{است}. تداخل نظریه} همان {که است،
حدود (حفظه االله) آملی جوادي آیت االله حضرت پارسانیا، حمید شیخ حجت الاسلام والمسلمین فرمایش طبق

کرده اند. نقد را آن و پرداخته اند تداخل نظریه به قیصري” فصوص ”شرح کتاب در صفحه هفتاد
کسی؟ چه یعنی وجود عرفان در چون نیست؛ وجود سنخ از عرفان به اصطلاح االله ماسوي پس پنجم، مطلب . 5

وجود. یعنی خدا و خدا یعنی وجود خدا، یعنی
وجود سنخ از االله ماسوي گفتیم اگر و می زنیم حرف عرفانی داریم نیست، موجود االله ماسوي گفتیم اگر

نیست. خدا االله ماسوي گفتیم یعنی می زنیم) حرف عرفانی داریم (و نیست
در را این نیست. هم باطل و پوچ و محض پندار االله ماسوي نیست، خدا االله ماسوي که همان طور ششم، . 6

نیست. درستی نظریه الأحول”» یراه ما ة G”» نظریۀ گفتیم کردیم؟ تبیین چیزي چه با مقدمه
حکیم علی آقا گفته باشیم، داشته می توانیم الأحول”» یراه ما ة G”» با ارتباط در که توجیهی حداکثر

است. علیه) تعالی (رضوان االله
به می رسد، محو به که اول سفر پایان در مثلاً سلوك، مراحل از بعضی در «عارف فرمودند: حکیم علی آقا

می شود: این لسانش می رسد»، وحدت حکم غلبه به می رسد، فنا

«ُ
َّ

إلا َِإ
َ

لا «وََهُ او جز نیست هیچ و هست یکی که

الواحدة العین ذو عارف عارف، این ولی است الأحول”» یراه ما ة G”» کثرت، که بگوید است ممکن اینجا
صحو، مقام به رسید محق و محو مقام از وقتی است محو مقام در این است. چشم تک عارف و است
بنشاند، خود جاي در را دو هر و ببیند را دو هر وحدت و کثرت بتواند که ،عارفی می- شود ذوالعینین عارف

نمی بیند. الأحول”» یراه ما ة G”» را کثرت دیگر این می شود؛
گرفت. نظر در می شد الأحول”» یراه ما ة G”» براي که است توجیهی حداکثر دیگر این

نیست وجود سنخ از زیرا نیست؛ االله االله، ماسوي می شود؟ چیزي چه ششم و پنجم مقدمه بین جمع هفتم، . 7
از نگفتیم چیدیم. را کلمات بادقت است. برخوردار واقعیتی از بلکه نیست؛ نیز پوچ عرفان، به اصطلاح

است؛ برخوردار واقعیتی از گفتیم است، برخوردار وجودي
تعریف چه را ظهور است. ظهور سنخ از االله، ماسوي در پرکرده را خارج ملأ که واقعیتی ما اعتقاد به هشتم، . 8

می کنیم؟
است. این ظهور معنی اصلاً از”» و رض موجود ات، «”دوم

و ”مبانی کتاب 254 صفحه در نیز و تعالی) (حفظه االله آملی جوادي آیت االله حضرت هم تعریف این به
وحدت دیدگاه در که است حالی در این دارند، تصریح یزدان پناه یداالله سید {آیت االله} نظري” عرفان اصول
تعالی واجب و می شوند تلقی وجود بالعرضِ مصداقِ و عدم بالذاتِ مصداق إمکانی، کثرات عرفانی، وجود
نیز دیگران دارند، تصریح تعالی) (حفظه االله آملی جوادي آیت االله حضرت است. وجود بالذات مصداق تنها

دارند. تصریح

نما هستی ها عدم هاییم، ما
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آیت، دارد؛ تعبیراتی بالعرض، موجود بالذات معدوم یعنی ”ظهور” ما تعبیر به واقعیت این از عرفان نهم، . 9
تفسیر با هم آن است، اشراقی اضافه مراد (که اضافه نسبت، اعتبار، مجازي، وجود شأن، طور، جلوه، ظهور،

دیگر. اسامی و ظلّ شأنی، تقییدي حیثیت متعالیه)، حکمت تفسیر با نه عرفانی
تعبیرات و مختلف اسامی حقیقت در اما است؛ ”آیت” دینی اش واژه کردیم، تأکید ظهور واژه بر ما حقیقت در

برده اند. کار به او براي مختلفی
نه و نیست خدا یعنی عرفان)، (به اصطلاح نیست حقیقی وجود عرفان)، اعتقاد (به مجازي وجود این دهم، . 10
است موجود نه فلسفه، به اصطلاح است معدوم نه نیست. هیچ وپوچ یعنی فلسفه)، (به اصطلاح است معدوم
خدا و بودن ظهور جز چیزي هم واقعیتش است. برخوردار واقعیت و نفس الامر از بلکه عرفان. به اصطلاح

نیست. بودن آیت االله و بودن نما
است؛ معتقد عرفان یازدهم، . 11

بخواهیم اگر دارد. تصریح حکیم علی آقا مطلب این به نمی شود؛ حقیقت هرگز مجازي، وجود این (آ)
االله، ماسوي براي بودن جلوه آیتیتّ، می گوید عرفان بگیریم، پیش را بحث فلسفه زبان با مقداري یک
الخجَِل»؛ حُمرَةِ

َ
«ک نیست، روز یک هست روز یک که است عرضی مفارق عرض نیست. مفارق عرض

اما است؛ لازم اربعه براي زوجیتّ اربعه. براي زوجیت مثل نیست، لازم عرض االله ماسوي براي آیتیتّ (ب)
نیست؛ زوجیتّ اربعه ذات متن در است. اربعه لازم عرض

چرا؟ نیست. هویت ذاتی االله ماسوي براي آیتیتّ (ج)
بالتحلیل؛ ولو است ذات غیر ذاتی هویت، ذاتی چون

است. هویت عین االله ماسوي براي آیتیتّ (د)
به نسبت خدا ماسوي براي مثال بتواند که چیزي طبیعت جهان در متأسفانه است معتقد عرفان دوازدهم، . 12
تا بیست تمام لذا و نداریم باشد، او ذات آیتیتّ که چیزي طبیعت جهان در ما یعنی ندارد؛ وجود باشد، خدا
به مثال بیست آن همه زده اند، خدا با ماسوي نسبت زده اند، کثرت با وحدت نسبت با ارتباط در که مثالی

بگیریم. نظر در را تقریبش جنبه البته باید ما ِاتٍ.» ِ دٌ عِّ َُ ةٍ، ََ ِ بٌ ِّَُم» عرفان، خود تعریف
خاطره:} {یک

بالا، طبقه می رفتم کتابخانه از دیشب می خوانم. کتاب خطی چند قبلش بخوابم، می خواهم که شب ها معمولاً
برداشتم. را (ره) بهایی شیخ کشکول سه جلد افتاد دستم برندارم؟ چه بردارم؟ چه گفتم

”مشاکیل نام به می نوشت داشت کتابی ما پدر کشاکیل. میان در است کشکول بهترین بهایی شیخ کشکول
بی نظیر است، بهایی شیخ کشکول کشکول، بهترین بنویسد. می خواست را کشکول ها مشکلات الکشاکیل”؛
براي مثال عرفان در آمد: مطلب} {این صفحه اولین به به! دیدم کردم باز خواب قبل بالا، طبقه بردم است.

مختلف. معانی به رسیدن براي ُتَلفَة»، صِیَغٍ إِلى صلِ
َ
الأ «َِَیفِ شخصی وحدت

باشد کلام اصل مصدر اگر مصدر، الاصل”»؛ «”یف بودیم ندیده دیگر کتاب هاي در ما را مثال این
”ضارب” یک بار می شود، ”یضرب” یک بار می شود، ضرب یک بار باء” و راء و ”ضاد ندارند. قبول امروزه که
وجود ”ضرب” معناي همه در اما کند؛ ایجاد مختلف معانی می خواهد می شود. ”مضروب” یک بار و می شود

بگذریم. مطلب} این {از مختلفه. معانی تحصیل به ُتَلفَة.» صِیَغٍ إِلى صلِ
َ
الأ «َِَیفِ دارد؛

حسن علامه است؛ عدد به یک مثال مثال، بهترین می گوید ملاصدرا کنون تا به کاررفته مثال هاي تمام در
مثال، بهترین هستند معتقد عده اي است؛ کامل انسان مثال مثال، بهترین هستند معتقد (ره) آملی حسن زاده
این با مثال ها این همه دانسته اند، برتر را مثالی مثال، بیست این از شخصیتی هر است؛ مرآتیهّ صورت مثال
به مثلاً نداریم. باشد آیتیتّ عین که چیزي براي واقعی مثال یک طبیعت جهان در ما که است روبرو کمبود
را (علیه السلام) رضا امام گنبد همه می بندیم، را خود چشمان اینجا الان می زنند. مثال ذهن در موجود صور
تصور هست. من تصور با ندارد. وجود دیگر برگرداندم را تصورم به مجرداینکه می کنیم. تصور ذهنمان در

ِاتٍ.» ِ دٌ عِّ َُ ةٍ، ََ ِ بٌ ِّَُم» مثال ها این است. معدوم و نیست نباشد، من
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آیتیتّ اش وجه این از اگر اصالۀ الظهور؛ به می شویم قائل ببینیم، آیت االله را االله ماسوي اگر ما مطلب، آخرین . 13
وجود مورد در (ره) طباطبایی علامه مرحوم که حرفی نظیر اصالۀالعدم. به می شویم قائل پوشیدیم، چشم
ما که بود هم سنگینی بحث داشت. بیان الحکمۀ نهایۀ در هم و الحکمۀ بدایۀ در هم زد. مستقل و رابط

کنیم؟ لحاظ مستقل را رابط می توانیم
نیست؟. ممکن یا است ممکن مستقلاً الرابط لحاظ

قطع نظر آیتیتّ این از اگر اصالۀ الظهوریم. به قائل دیدیم آیت االله را االله ماسوي اگر مانحن فیه، در به هرحال
می شویم. اصالۀالعدم به قائل کردیم

کربلایی: احمد سید مرحوم از بخوانم که نوشتم اینجا من را عبارتی
اعتبار ف» وجودش؛ هم و است، اعتبارى ماهیتّش هم ممكنٌ»،  بما «ممكن که: شد معلوم بیان این از و

«.۵ دَوِىَ  دَويهِ يَكُونُ لا فكََیْفَ دَوِىَ َتُهُ ِHَ َنَ َ» اعتبار»، فى
یا هست حسین امام بیان آیا ملحقات این هست. (علیه السلام) حسین امام عرفه دعاي ملحقات در این که
سید از آقا آن یا گرفته آقا آن از طاووس بن سید که می گردد بر این به هم اختلاف است. اختلاف نیست؟
بن سید از آقا آن می دهیم احتمال ما است آقا آن از بزرگ تر سال چند طاووس بن سید چون است؟ گرفته

باشد. گرفته آقا آن از سید نه باشد گرفته طاووس
دوم: عبارت

اعتباریتّ مستلزم که « نى «لا که: است آن حقیقى وحدت به مراد آنکه به تصریح با که است آن عجب تر «و
نیست کثرت حال آنکه و است؛ حقیقى هم کثرت که: گویند ات»، Iالك عن لاً G G» است، وحدات سایر

«.6 اعتباریهّ وحدات ضمّ مگر بنابراین،
می کند. مطرح عرفان که است الکثرة أو الوحدة اصالۀ بحث همان این

سوم: عبارت
الحقیقۀ فى پس علا و جلّ حقّ حضرت تجلّیات و ظهورات حدود مگر نیست، ماهیاّت الحقیقۀ فى «و

علا؛ و جلّ حقّ حضرت وجود به موجودند
«7 وجودیم انوار مشبک هاي وجودیم ذات عارض تو و من

چهارم: عبارت
می نویسد: (کمپانی) اصفهانی غروي محمدحسین شیخ مرحوم به که کربلایی احمد سید چهارم عبارت

بودى؛ ادم» و اجود عن يأبى لا بحیث ِخه فى   وجود «عروض از قبل شما که است آن از «تعجبم
ِخه ما «إلى شد انقلاب يزون»، كما امكن فى اجود أصا  اءً ر وجود «عروض به شد چطور

«.۸ ن» كما الآن  ادم ؟ طرد
چیست؟ تعبیر

نیست. معتقد است، قائل فیلسوف که وجودي اصالت به عارف یعنی یزون»، «کما
پنجم: عبارت

خواندیم: الان که یزدان پناه یداالله آیت االله از پنجم عبارت
مصداق و عدم بالذات مصداق امکانی، کثرات عرفانی، وجود وحدت دیدگاه در که است حالی در «این
وجود وحدت دیدگاه در است. وجود بالذات مصداق تنها تعالی واجب و می شوند تلقی وجود بالعرض

معدوم اند.» به خودي خود ممکنات که می شود تأکید عرفانی
می گویند. اصالۀالعدم دیدگاه این به

اصالۀ الظهور. می گوییم این به می گیرند. قرار موجودیت مصداق حق تعالی شأنیه تقییدیه حیثیت به واسطه تنها و
حتی و نیست قابل پذیرش اصلاً فلسفه تقریر به امکن» أو «اصااجود عرفان دیدگاه از اینکه حاصل پس
تناهی عدم به است قائل عارف مثل فیلسوف یا متکلم اگر چون فیلسوف نه بیندیشد چنین باید هم متکلم
غیرمتناهی، یا متناهی نمی تابد بر دیگري وجود عرضاً طولاً، خود کنار در غیرمتناهی، وجود و واجب، وجود
آیت جز چیزي دیگر سنخ آن باشد؛ دیگري سنخ از باید و باشد وجود سنخ از نباید االله ماسوي اینکه نتیجه
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می شود آیا حالا عدم، می شود ببینیم اعتبار آن به آیت االله، می شود ببینیم اعتبار این به نیست. االله ظهور و
بیان مجال {که هست کلام این براي تتمه اي و کردیم عرض خلاصه اصالۀ الظهور؟ می شود یا اصالۀالعدم

نیست}.

د؛» مَّ َُ آلِ وَ دٍ مَّ َُ َ ا ُّَص»

پرسش وپاسخ:
حضّار: از یکی

کنیم نگاه ما اگر که فرمودید باز کار آخر این اولیه تان. مقدمات در است هستی شناسانه کاملاً بحث که فرمودید
شدیم. اصالۀالعدم به قائل بودنش، آیت این از کنیم قطع نظر اگر اصالۀ الظهوریم، به قائل که می گوییم آیتیتّش، به

چیست؟ خارج بالاخره است، کرده پیدا دخالت ما نگاه کردن منظر با این
تهرانی: رضایی استاد

مقام در من است. هستی شناسانه بحث هویت یعنی است، خارج فهم براي ما پیداکردن نگاه نگاه کردن،
می کنم؟ نگاه چگونه الخارج فی ما این به هستی شناسی

فلسفی ها، اعتبار به نیست ماهیت سنخ از او یقیناً می دانم. نیست، وجود سنخ از او یقیناً یعنی می کنم؛ نگاه چگونه
ماهیت اصالت نه است وجود اصالت نه به اصطلاح این که حالا می دانم. هم را این فلسفی اصطلاحات همان به
ببینم، را او بودن آیت بیایم من است، آیت ظهور هویتش الخارج فی ما این که را الخارج فی ما حالا فلسفی،
را االله ماسوي اصالۀ الظهور. می شود این ببینم، را بودن طور ببینم، را واجب شأنیه تقییدیه حیثیت آن یعنی درست،
نمی کند فرقی بإظهار... ظهور االله، بظهور ظهور زیرین، ظهور برین، ظهور حالا است. پرکرده ظهور را خارج ملأ و
قیچی من اگر است. ممکن می گوید طباطبایی آقاي نیست. ممکن که است این نهایی مان رأي ما است. ظهور

است. عدم نیست. هیچ دیگر. گرفتم او از را هویتش نیست. هیچ بریدم، بودنش طور از را طور این برداشتم
حضار: از یکی

را این نمی توانیم اینجا است، هستی شناسانه کاملاً می گویید که اول فرمایش آن اگر که بود این بنده عرض
نظر در را آن بودن آیت من اینکه دیگر. نیست یا هست آیت یا است، خارج در که چیزي آن بالاخره بگوییم.

است. آیت عین آن نگیرم،
بودن آیت است. آن عین بلکه است. ذاتی اش نه است، مفارقش عرض نه است لازمش عرض نه فرمودید

است. آن عین
تهرانی: رضایی استاد

نظرم به است. درست است. بالذات معدوم یعنی است؛ قطع نظر اگر شماست. با حق است. بالذات معدوم لذا
می گوییم. چیز یک دو هر

حضار: از یکی
اصالۀالعدم االله ماسوي در است؟ اصالۀالوجود یا است درست دیگر االله ماسوي در فرمودید که عدم اصالت این

است. عدم با اصالت خدا در یعنی خدا در حتی اصالۀالعدمیم کل طور به یا اصالۀ الظهوریم یا
تهرانی: رضایی استاد

خداي بیرون عرفان در چه فلسفه در چه را بحث این یعنی ادم»، او «اصااجود بحث ما اصلاً! نه!
هم فلسفه در یعنی است؛ این بر اعتقادمان هم فلسفه در نیست. خدا مورد در اصلاً یعنی می دانیم. مطرح متعال
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ماهیت شناسی وقتی می کنیم. بررسی را بحث تصوري مبادي داریم می کنیم، ماهیت شناسی ما وقتی معتقدیم ما
مبادي مباحث یک ماهیت اصالت و وجود اصالت بحث در حقیقت در ما ممکن. یعنی ماهیت می بینیم می کنیم
می کنیم. بحث داریم چه؟ یعنی وجود چه؟ یعنی ماهیت چه؟ یعنی اعتباریت چه؟ یعنی اصالت داریم. تصوري
تصریح سبزواري حاجی مرحوم می گویند، هم خودشان لذا، و بیرون رفت خدا از بحث یعنی تصوریه، مبادي در
ما است. مطرح ماهیت و وجود اصالت بحث است مطرح ترکیبی زوج جا هر تربى.» زوج ممکن » دارد:
نیست. مطرح خدا مورد در اصلاً اصالت عدم یا اصالۀالوجود بحث اصلاً عرفان در داریم. عرفان در را نگاه همین
آراء است ممکن االله ماسوي مورد در حالا که است االله ماسوي می کنیم مطرح را بحث این داریم که جایی آن

اصالۀ الظهوریم. به قائل ما که می گوییم اینجا وقت آن باشد. مختلفی
را خارج ملأ یعنی اصالۀالعدم است؟ پرکرده چیزي چه را خارج ملأ یعنی است؛ اصالۀالعدم االله ماسوي مورد در

است؟ پرکرده عدم
از اعم را واقعیت بحث الان ما هست حتماً که باشد یادتان اگر چون است. پرکرده عدم را خارج ملأ نگاه آن با
عدم الخارج فی ما نفس الامر می شود. عدم الخارج فی ما واقعیت داشتیم. مقدمات در که مباحثی در گرفتیم وجود

است؟ درست است؛
می خواستید اینکه به خاطر نفس الامر؟ سراغ رفتید چرا نفس الامر، در اصلاً شما ندارد؟ چرا دارد؟ را معمول معناي
معدوم. نه است ممتنع موضوعش که بود قضایایی لابتیّه قضایاي کنید. درست را صدقش هم را لابتیّه قضایاي
اعتبار به کردیم درست لابتیّه قضایاي در را صدق ما کردیم. درست و نفس الامر سراغ رفتیم همین براي اصلاً

عدم. می شود االله ماسوي نفس الامر نفس الامر.
را وجودات هم می شد، شامل را حقایق هم که بود ظرفی نفس الامر بود؟ اعتباري چه واقع. در بود اعتباري این

را. اعتباریات هم
الاجتماع قبل اعتبارات نبود، الاجتماع بعد اعتبارات اعتبار، اولاً ببینید بود. این نکته است، غلط از غیر اعتبار،
اعتبارات در بحثمان حقیقت در ما پس نمی دانستیم. غلط ما را اعتبار یعنی بود؛ غلط از غیر اعتبار هم آن بود.
تا یازده نفس الامر حالا که و... نفس الامر رفتیم دید همین با و است اجتماع از قبل اعتبارات است. نفس الامري

گرفتیم. نظر در این جوري ما می کنند، تقریر عمدتاً را (ره) طباطبایی علامه رأي که است رأي
باشد؟ خدا باید هم آن معتبرِ است؟ شده اعتبار خارج در عدم به اصطلاح

مخالفان دارد، هم مخالف رأي این البته است. خدا همیشه معتبرِ که است این کربلایی احمد سید مرحوم تصریح
نه! می گفتند کربلایی احمد سید مرحوم می گیریم. نظر در عارف دیدگاه و رشد اساس بر را اعتبار ما نه می گویند
در مخفی یعنی عدم است؛ عدم االله ماسوي است، کرده تجلی الباطن اسم به یک جور متعال خداي خداست. معتبرِ
هست، االله ماسوي بکند اعتبار و لحاظ دیگر یک جور نکنیم. مخلوط عرفان با را فلسفه یعنی نشود. اشتباه عرفان
این به صراحت کربلایی احمد سید مرحوم که است درست ظهور. یعنی آیت االله، یعنی مجاز، وجود یعنی هست؛

است. قبول گفته اند؛ را
بگیریم}. نظر {در عرفانی عدم {بلکه} نگیریم نظر در فلسفی عدم {را} می گوییم که عدم

قطع را} {ماسوي آمدم من وقتی یعنی الباطن، اسم به متعال خداي تجلی یعنی الاختفاء، اصالۀ یعنی اصالۀالعدم
یعنی کرد، تجلی الباطن اسم به یعنی برید، متعال خداي می گویم دارم می کنم؟ چه کار دارم می کنم که قطع کردم،
نفخه و اولی نفخه بین قائل اند، آن به همه تقریباً النفختین مابین در که حقیقتی همان یعنی کشید، خود در را همه
خدا خود که وْمَ.» َْا ُْ ُ ْ

ا نِ َِ ءٌ»} شىَْ مْ ُ ْِ ِ االلهَّ ََ يَخْفىَٰ
َ

لا َرِزُونَ ْُ «{يَوْمَ است، مشهور جمله این جاي که ثانیه
«.۹ ارِ َّ َ Hْال ِِا َْا ِ «اللهَِّ می گوید:

درست است؛ همان نظیر است. متعدد دارد، هم روایت است. شیعی بلند معارف از یعنی دارد؛ هم روایت که
است؟

که پروردگار نگاه کیفیت همان به دارد بستگی است؟ خفاء یا است ظهور پرکرده را خارج ملأ که چه آن یعنی اصالت
معدوم این شد؟ چه دوگانه این بالعرض؟ موجود بالذات معدوم می گوییم چرا اصلاً را پروردگار نگاه کیفیت آن ما
به تبارك وتعالی االله ظهور عند است بالعرض موجود الان الباطن. اسم به تبارك وتعالی االله ظهور عند بود، بالذات
بالذات معدوم آن اعتبار به را نگاه همین اگر ولی است؛ اصالۀ الظهوري نگاهم من ببینم؟ جور چه من الظاهر. اسم
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احمد سید مرحوم را این خود که ببینم الباطن اسم به متعال خداي تجلی آن به اصطلاح آن اعتبار به ببینم بودنش
اصالۀالعدم. می شود پس می کند، ادراك وحدت و فنا مقام در سالک را مقام این و است مقامی یک می گوید کربلایی

حضّار: از یکی
خداوند الان که نداریم کار ما هستی شناسانه رویکرد یعنی فرمودند؛ رفیعی آقاي که رویکردي همان با استاد
ما الباطن؟ اسم همان به یا می کند عنایت دارد الظاهر اسم همان حالا به و می کند اعتبار را کدام دارد متعال
را این یعنی شد؟ چه آخر می کنیم؟ تفسیرش جوري چه را، خارج ملأ این بگیریم نظر در بخواهیم هستی شناسانه

بگوییم؟ طوري چه
تهرانی: رضایی استاد

دیگر؟ شد چه آخر بگیم که بود این مال مقدمات همه
تعبیر همان ندارد جهان بینی ببخشید ندارد. هستی شناسی عرفان است. مسامحه با همراه هستی شناسانه تعبیر اولاً
هستی شناسی به تعبیر لذا جهان شناسی؛ می گوییم ما عرفان در جهان بینی. می گوییم ما فلسفه در دارد. هستی شناسانه
اساس بر مبنایی؟ چه اساس بر اصطلاحی؟ چه اساس بر بپرسیم} {باید شد؛ چه بالاخره می گویید اینکه کردیم.
عدم یعنی است؛ مجاز و است عدمی واقعیت یعنی است؛ اصالۀ الظهور است، ظهورات االله ماسوي عرفان، مبناي

است. واقعی
حضار: از یکی

نیستم. أدقّ و دقیق و اجلی و جلیل به معتقد من فرمودید که قبلی مقدمات از یکی که بود این برداشتم من
علامه مرحوم تعبیرات در حالا نیست. دو هر نیستید. أدقّ و دقیق باشید. است ممکن اجلی و جلیل به معتقد

است. جلی نظریه اصالۀ الماهیۀ نظریه داشتیم نداشتیم. اصلاً اجلی و جلیل ما طباطبایی
أدقّ. نظریه شخصی وحدت نظریه است، دقیقی نظریه تشکیکی وحدت نظریه دقیق، نظریه اصالۀالوجود نظریه

نداشتیم. اجلی و جلی اصلاً بود. أدقّ و دقیق دقیق، و جلی داشتند، ایشان که تعبیري
درواقع یعنی اصالۀالعدم نه اصالۀ الظهورید به معتقد شما که است این شما صحبت این باز است لازم که نکته اي بعد

نداریم. که أدقّ دقیق؛
أدقّ. به کردید بیان بار سه دو شما است. اصالۀ الظهور صواب

تهرانی: رضایی استاد
باشد. صحیح که نیست چیزي آن ولی باشیم؛ اصالۀالعدم به معتقد داریم دوست ما

که می زند فریاد که عارفی یعنی نیست، کاذب شهود عارف شهود آن و دارد شهودي محو مقام در عارف چرا؟
است. االله فی فناء مقام مال این او، جز نیست هیچ و هست یکی

کورترش خدا است کرده کور خودش غیر از را او چشم متعال خداي «گویا بود؟ چه کربلایی احمد سید تعبیر
ادراك است. فرامکانی ادراك نیست مکانی ادراك است. فرازمانی ادراك نیست زمانی ادراك هم ادراك این کند.»
یک کنارش در است. قبول این است، الواحدة العین ذو عارف ادراك بله! است. واقعی ادراك نیست. توهمی

نیست. خطایی ادراك ادراك، این اما است. قبول هم آن داریم العین ذو عارف ادراك
حضار: از یکی

است. ناقص ولی
تهرانی: رضایی استاد

نیست غلط ولی داریم؛ قبول است ناقصی ادراك ادراك، موقع یک است. چیز دو خطاست، از غیر است ناقص
می گوید یعنی هستند، آن دنبال همه و می گذارند احترام آن به نیز همه لذا بگوییم؛ می خواهیم را این نیست، خطا و
حقیقت یک بلکه است؛ درست بود مکانی بود، زمانی حقیقت یک اگر بگوییم می خواهیم ما کند. کورترش خدا
ادراکی. فناي و تکوینی فناي بین گذاشتیم فرق ما باشد یادتان اگر هست. هم الان است. فرازمانی و فرامکانی
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است. قبول هستیم اصالۀ الظهوري البته ما نباشد، تکوینی فناي الان که نیست این جور هست. نیز الان تکوینی فناي
اصالۀالعدمی. بشویم می کنیم دعا ولی

حضار: از یکی
برسیم تا بسازیم و بچینیم باید مقدمه تا سه دو ما هنوز دیگر؟ داده نشان را اصالۀ الظهوري فعلاً مقدمات این

اصالۀالعدم. به
تهرانی: رضایی استاد

نشود. یا بشود شاید بخوانید شب نماز بروید، راه باید سالی پنجاه بچینید، باید شاید تا سه دو از بیشتر
حضار: از یکی

عملی. لحاظ به نه می کنم عرض نظري لحاظ به
پیش فرض این کدام هر حالا اصالۀالعدم به قول با اصالۀ الظهور، به قول یا مقدمات این آیا بپرسم؛ سؤال تا دو
خنثی پیش فرض این به اصلاً یا فیاضی غلامرضا آیت االله نظر طبق موجودند فلسفی به اصطلاح اعدام که دارد را
فیاضی غلامرضا آیت االله پیش فرض این نه یا موجودند اعدام که باشد این ما فلسفی دیدگاه که ندارد کاري است؟

باشد؟ مقدمات جزء باید
حضار: از برخی

شیءاند. یعنی الاعم. بالمعنی موجود واقعی اند. اعدام بلکه خیر! موجودند؟ اعدام
حضار: از یکی

است. فیاضی غلامرضا آیت االله خود تعبیر العدم بالمعنی موجود نه
تهرانی: رضایی استاد

صحبت باید ادبیات همین با هستیم. روبرو جدیدي ادبیات یک با می شویم، عرفان وارد وقتی عرفان بحث در ما
که مستحضرید اصلاً اخفاء. یعنی اعدام اظهار، یعنی ایجاد قیصري، تصریح طبق عرفان در برویم. پیش و کنیم
بررسی را دیدگاه پنج نه؟ یا می شود موجود معدوم نه؟ یا می شود معدوم موجود آیا است مفصلی بحث اینجا
ایجاد من می گوید دارد. دیدگاه اینجا در عرفان .10 لاووازیه قانون است فیزیک دیدگاه دیدگاهش یک می کنیم.

است؟ درست اخفاء. را اعدام می دانم، اظهار را
چرا؟ است، بوده اخفاء اصل عرفان، دیدگاه از اصلاً دارد. اصل حتماً دارد؟ اصل اخفاء آیا می گویید شما

مخفی کنز .(۱۲ الى ّ Hبإ رت اء Gا (و ،«۱۱ عرَفَ
ُ

أ لِكىَ الخلَقَ لَقتُ َ G
َ G  عرَفُ

ُ
أ ن

َ
أ َُحب

َ
فأَ اً ّ فَ َزاً ُتُ ُ» چون

روي محکم که عرفان رَسمَ.» لا و َ إِسمَ «لا که است غیبیه هویت آن مال حرف ها همه است؛ مُغرِب عنقاي است،
به این وجود. و إیجاد مثل می کنند فرق اعتباراً و است یکی عدم و إعدام اینکه پس است. ایستاده مطلب این
قبول را این غیبیه. هویت به برمی گردد، فیض بالاي مراحل به می گردد، بر ذات بالاي مراحل به برمی گردد، خفاء
دیدگاه دو اصالۀالعدم. هم گفتیم اصالۀ الظهور هم یعنی زدیم. حرف متردداً ما لذا است؛ ملتزم هم را آثارش دارد،
ولی است؛ اصالۀ الظهور بگیریم نظر در را چیزي نهایت در بخواهیم اگر است. مرتبه دو است، مرحله دو است،

می کند. فرق و است متفاوت فیلسوف با عرفان ادبیات که است این گونه درعین حال
حضار: از یکی

اصالۀالعدمیم. به قائل نبینیم، آیت االله را االله ماسوي یعنی را، دیدگاه ما وقتی که این
تهرانی: رضایی استاد

النفختین بین گفتند همه که چیزي یعنی الباطن. اسم به پروردگار تجلی یعنی خفاء. یعنی چه؟ یعنی اصالۀالعدم
می کند. پیدا تحقق
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حضار: از یکی
الباطن. اسم به پروردگار تجلی یعنی همین

تهرانی: رضایی استاد
به النفختین بین در پروردگار تجلی المفنی. الوارث، المعید، بچسبیم. را الباطن اسم فقط که نه المعید، اسم
الظاهر یک ما مثل اینکه است. متفاوت دو این ذاتی. الباطن یک داریم اسمی الباطن یک ما تازه است. اسماء این

شد؟ درست هستند، متفاوت یکدیگر با نیز دو این ذاتی. الظاهر یک داریم اسمی
است. فوقانی ظهور مال ظهور دارم! قبول است، فوقانی ظهور به می کنیم تعبیر ما ظهور یعنی این می گویید که شما
فوقانی ظهور آن اگر می چینیم. دقیق الهی صفات و اسماء چینش در ما است. درست این و دارم قبول را این

داشت. نخواهد وجود هم الباطنی اسم اصلاً نباشد،
ندارند. هم را تجلی این اصلاً سیمرغ مثل که معدومی ممکنات آن با معدومات ما، فرق می شود اینجا و

معدومیم. ولی هستیم. مجاز ما نیستیم. غلط ما غلط اند، آن ها چون
ندارد. هم الباطن ظهور از تجلی هیچ ولی است. معدوم سیمرغ معدوم اند؟ کسانی چه

داریم چیزهایی ما هست. من لب بر اسمش هست، من ذهن در مفهومش که دارد تجلی مقدار این سیمرغ حالا
آنچه همه تنزل، در پایین تا می آید می شود چیده که بالا از عوالم است این سرّش چرا؟ نداریم؛ خبر آن از هیچ که
ببینید، شما الان نیست. پایین هست، بالا در چه هر اما هست. بالا هست، زیر در چه هر نمی آید. پایین بالاست

است؟ فرموده چه ما به نسبت بهشت به راجع متعال خداي
َرَ َG لاَ وَ عَتْ سمَِ ذُنٌ

ُ
أ لاَ وَ تْ

َ
رَأ نٌ ْَ لاَ ينَ}مَا الحِِ َّَا بَادِيَ ِِ دْتُ َْ

َ
أ يَُلُ َ اَاللهَّ إِنَّ َلَ: هُ نَّ

َ
أ ِِآ وَ یْهِ ََ ُ اَاللهَّ صَلىَّ بىِِّ َّَا «َ{عَنِ

«.۱۳ ٍ
ََ قَلْبِ ََ

است. عموم مفید نفی، سیاق در نکره
نمی دانیم. هیچ گویا مطلق مجهول می شود ما براي این »؛ ٍ

ََ قَلْبِ ََ َرَ َG «لاَ نمی کند فرق خاتم، پیغمبر بشر،
یک می سازیم، برایش اسطوره اي یک داریم، آن از تصوري یک باز سیمرغ حالا نیستیم. مطلع موردش در هیچی
حرف آنها، به نسبت است. درست نداریم، اطلاعی آن از اصلاً ما که چیزي در اما می کند، تجلی برایش نمادي

است. درست شما
دادم. مصداق تغییر پذیرفتم، را کبرایش پذیرفتم. را حرفتان دادم، مصداق تغییر آمدم حقیقت در من

حضار: از یکی
است بالذات معدوم حالا که االله ماسوي این می کنید، دفاع آن از حضرت عالی که نهایی عرفانی نظر اساس بر

نه؟ یا هست اثر منشأ بالعرض، موجود و
تهرانی: رضایی استاد

موجود بالذات، معدوم چیست؟ االله ماسوي همین االله. ماسوي همین است؟ اثر منشأ چیزي چه منتها بله
بالعرض.

بود. خواهد و هست و بوده تبارك وتعالی. االله است؟ اثر منشأ کسی چه پس ندارد. نفسیتّ هیچ گونه یعنی آیت
االله»؛ الا اجود فى مؤثر «لا است. این معنی اش االله» الا ا «لا اصلاً

14 خداي نخواهد تا رگی نبرّد جاي ز بجنبد عالم تیغ اگر

شما صدرایی حکمت اساس بر اگر می فرمودند آملی جوادي آیت االله است. شأنی تقییدیه حیثیت االله، ماسوي
چیزي که من ظهورم. عین من می گویی بالا، برده را تو عرفان ربطم، عین من می کردي افتخار بودي، رابط وجود

باشم. خدا ظهور که نیستم
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حضار: از یکی
لحاظ به کاملاً که می کنیم استفاده داریم مفاهیمی یک از داشتیم که بحثی این در اینکه به خاطر چه؟ یعنی چیز

عدم. وجود، وجودداشتن، مفهوم مثلاً است. مشهود برایمان معرفتی شهود
بعد نداریم. چیزي واضح تر دیگر این از یعنی داریم؛ آن به نسبت معرفتی شهود یک بودن، مفهوم همین خود مثلاً
حس داریم که بودن این چطوري می کنیم، حس رو بودن این و می کنیم نگاهی یک خودمان به نسبت که وقتی
است. سخت خیلی این معدوم؟ می گوییم آن به را این نیست، این واضح تر چیزي داریم، معرفتی شهود آن به می کنیم

تهرانی: رضایی استاد
هستند الماهوي اصالۀ اعتقاداً مردم خیابان، در بروید دستتان بگیرید میکروفون یک بلندگو، یک می پرسم شما از

هستند. الماهوي اصالۀ الوجودي؟ اصالۀ یا
الوجودي. اصالۀ چیست؟ با حق

باشم. داشته فاصله عوام با یک ذره بخوانم درس آمده ام
حضار: از یکی

حاج آقا. نیست یک ذره این
تهرانی: رضایی استاد

هستند. الماهوي اصالۀ همه ارتکازاً مردم می گویم نیست؟ یک ذره چه یعنی
است. بلندگو این است. قاب این است. عکس این می گوید کن. تعریف را اینجا بیا مردم} از یکی {به بگویم

وجود؟ این است، وجود این است، وجود این می گوید کی حاج آقاست. این است. دیوار این است. در این
است. مجاز نمی گوید، حقیقت یعنی اُجُودِ.» رَاحَةَ مَّ ُIَH  لَن وَ ت «مَاشمََّ اینکه حال و

حضار: از یکی
است. تفاوت خیلی مثال آن و مثال این بین استاد ظاهراً ولی

تهرانی: رضایی استاد
نفهمیده را الوحدة اصالۀ اینجا است. نفهمیده را اصالۀالوجود طرف آنجا است. بدتر اینکه نیست. متفاوت هیچ

است.
می گفتیم شدیم الوجودي اصالۀ که حالا خب است. بدیهی مفهوم یک وجود که می فرمایند (ره) طباطبایی علامه
حالا دارند. وجود اینها که کردید توهم شما می گوید عرفان آمده که حالا است. اصل ماهیت که کردیم توهم
کردید، توهم می فهمید را وجود معناي کردید فکر شما اینکه یعنی است؛ وجود معناي بودن بدیهی روي توهم

دارد؟ تخطئه مفهوم به نسبت است معتقد عرفان
تهرانی: رضایی استاد

از است. هستی هستی، است. وجود وجود، ندارد. مفهومی تخطئه عرفان دارد. مصداقی تخطئه عرفان نه!
ندارد؟ حد پس دارد. حد خدا هستی بگم اگر کردم غلط می گویی دارد حد خدا هستی می گوید می کند سؤال تو
پس است؟ نامتناهی می گوید است. نامتناهی و صرف می گویی است؟ صرف می گوید است. صرف نه می گویی
هستم. الوجود آیت بگویی باید الوجودم. می کردم خیال من آقا بگویی باید دیگر. بزنی حرفی یک باید کجایی؟ تو

هستم. وجود جلوه و ظهور من
حضار: از یکی

است؟ جایش سر وجود مفهوم بودن بدیهی پس
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تهرانی: رضایی استاد
می زند، حرفی یک آدم گاهی گفتم، مقدماتم در من لذا و می کند مصداقی تبیین به اصطلاح است. جایش سر بله

می گوید. زبان لقلقه فقط نیست متوجه می گوید دارد که الان نیست. آگاه لوازمش به نیست. مطلع لوازمش از
خْلىَ

َ
أ دْ ََ عَلاَمَ َلَ ْَ اهُ{وَ َّَ دْ ََ يْنَ

َ
أ َلَ ْَ وَ ُََز

َ
أ َلَ ْ 

َ
أ دْ ََ هُ َّَ ْَ وَ هُ َّَ دْ ََ هُ َّَ ْَ هُ}وَ َّَ دْ ََ َ اَاللهَّ وَصَفَ نْ ََ}»

«.15 هُ} َ َّَض دْ ََ فِيمَ َلَ ْَ وَ هُ ْِ
الوجود فقط که وجود می شود مگر ندارد! حدّ هُ»، َّَ دْ ََ هُ َّَ ْَ «وَ اینکه اما می خواند؛ را امیرالمؤمنین خطبه
به را او {هم هُ»، َّَ د ََ هُ، َّَ د ََ» شد اینکه باشم؟ داشته وجود کنارش بنده هم بعد باشد نداشته حدّ است

است}. ساخته محدود را او هم و است درآورده شماره
ابطالش صفحه هفتاد با آملی جوادي آیت االله حضرت که است دلش در بگوید فیاضی غلامرضا آیت االله مثل باید یا
آیتیتّ غیر هم هویتی هیچ هستیم. آیت االله ما یعنی بالعرض؛ هستیم بالذات، نیستیم ما و من بگوید باید یا کند

نداریم. برایش ماده عالم در هم مثالی متأسفانه نداریم.
حضار: از یکی

همان که فرمودید که بحثی آن به راجع وجود اصالت بر می آوریم استدلالی ما اگر وجود، و ماهیت بحث این در
استدلال این اگر اینجا ولی نمی رسیم. مفهومی تناقض یک به گویا، تناقض، یک به نهایتش آنجا بلندگو، بحث

ظاهراً... اینجا نداریم وجود خودمان ما که بگوییم ما بعد مسئله، این پشت می آوریم را صرفیت
تهرانی: رضایی استاد

یا عرفان به اصطلاح نداریم وجود خودمان ما هستیم. بالذات معدوم یعنی چه؟ یعنی نداریم؛ وجود خودمان ما
نیستیم. خدا ما یعنی عرفان به اصطلاح فلسفه؟

است. ممکن و واجب از اعم فلسفه اصطلاح در وجود چون باشیم؛ داشته وجود نباید که فلسفه به اصطلاح
فلسفی. یا آخر تا بزن حرف عرفانی یا فلسفه؛ را دمش بگویی عرفان را رأسش شما نمی شود

وجود آن از اصالت اگر آقا می گفت ایشان، سراغ مشهد آمدند تفکیکی ها را. (ره) طباطبایی علامه کند رحمت خدا
این طرفش حسابی، مرد آخر می گفت و می خندید طباطبایی آقاي می خوریم؟ وجود می خوریم که غذا ما پس است
نمی شود وجود. بشود طرفش آن غذا، وجود بگو یا وجود؟ می گیري را طرفش آن می خوریم، که غذا می گویی را

باشد. وجود طرفش آن است، ماهیت که باشد غذا این طرفش
حضار: از یکی

فلسفه. و عرفان بین مفاهیم. این نیست که هم لفظی مشترك استاد
تهرانی: رضایی استاد

خدا. یعنی وجود می کنم اثبات تو براي برهان با من می گوید می کند. مصداقی تبیین است. اصطلاح تا دو چرا!
تو می گوید چیستم؟ من پس می فرماید است. داشته بیان صدیقین برهان در نیز (ره) طباطبایی علامه که را این
معدومی نیستی، الأحوال» یراه ما ة G» نیستی، توهم نیستی، پندار نیستی، غلط ظهوري، تو آیتی، تو نمایی، وجود

وجودي. آیت که هستی معدومی و موجودي که هستی
دقیق تر المیزان از یک ذره می کنیم. زندگی داریم مجاز با که ما بالعرض. موجود یعنی و مجاز یعنی چه؟ یعنی

است. دقیق تر فلسفی مجاز از عرفانی مجاز چون
د.» مَّ َُ آل وَ دٍ مَّ َُ َ صَلِّ َّُ َّا»
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